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Recognizing Cultural Transformations in Arran 
during the 4th and 5th Centuries AH/10th and 
11th Centuries AD Based on Literary Sources 

Ismail Shams1

Abstract 
The cultural history of Arran during the 4th and 5th 
centuries AH is one of the significant topics that has 
received little attention in the historical sources of that 
period, and as a result, it has not been adequately addressed 
in contemporary historical research. This study, written 
using a historical method with a cultural history approach 
and by referencing literary sources from this period, 
examines the cultural transformations in Arran during these 
two centuries. The aim of this study is to demonstrate the 
process of weakening of the dominant Arabic culture in 
Arran and the various aspects of the revival of indigenous 
culture and the spread of Iranian culture in its place. The 
findings of this study, while correcting and complementing 
some previous research, show that the Sajid, Salarid, 
Rawadid, and Shaddadid dynasties, from the beginning of 
the 4th century to the middle of the 5th century AH, 
expelled the governors appointed by the Abbasid Caliphate 
and established semi-independent states in Arran, thereby 
ending the hegemony of Arabic culture and language. This 
led to the consolidation of the region's indigenous language 
and traditions, on the one hand, and the spread of Iranian 
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culture and the Persian Dari language, on the other. 
Additionally, the Shahnameh (Book of Kings) culture 
became prevalent, and ancient names such as Shapur, 
Anushirvan, and Manuchehr appeared alongside Islamic 
names like Fazl and Ali. Festivals such as Nowruz, 
Mehregan, and Sadeh were celebrated alongside Eid events 
in Islam. 

Keywords: Cultural History, Arran, Indigenous Customs, 
Persian Language, Shahnameh Tradition.



ي انجمن ایرانی تاریخنامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش

83ـ117، صص 1403تابستان، شصتمي ، شمارههمانزدپسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

 و 10/ق5 و 4هاي سدهدر ارانفرهنگیتحولاتشناسیازب

ادبیمنابعم بر پایۀ11

1اسماعیل شمس

دهیچک

قمري از موضوعات مهمی است که در 5 و 4هاي سدهدراران فرهنگی تاریخ

همـین سـبب جـاي      منابع تاریخی آن دوره کمتر به آن پرداخته شده است و به           

مسئلۀ این پژوهش که بـا روش       . هاي تاریخی معاصر ندارد   چندانی در پژوهش  

تاریخی و با رویکرد تاریخ فرهنگی و مراجعه به منابع ادبی ایـن دوره نگاشـته              

شده است، بررسی تحولات فرهنگـی اران در ایـن دو سـده و هـدف از ایـن                   

هـاي   در اران و جنبـه     دادن فرایند تضعیف فرهنگ مـسلط عربـی       پژوهش نشان 

. جـاي آن اسـت  مختلف احیاي فرهنگ بـومی و گـسترش فرهنـگ ایرانـی بـه         

نشان هاي پیشین  ضمن تصحیح و تکمیل برخی پژوهش      این پژوهش هاي  یافته

4هاي ساجیان، سلاریان، روادیان و شدادیان از آغاز سدة          دهند که حکومت  می

صوب خلافــت عباســی، رانــدن والیــان منــ قمــري بــا بیــرون5تــا نیمــۀ ســدة 

مستقلی در اران تأسیس کردند و به هژمونی فرهنگ و زبـان            هاي نیمه حکومت

این کار سبب تثبیت زبان و سنن بـومی منطقـه از سـویی و               . عربی پایان دادند  

 از سوي دیگر شد؛ همچنین فرهنگ       زبان فارسی دري  گسترش فرهنگ ایرانی و   

ور، انوشـیروان و منـوچهر در کنـار         هاي باستانی شاپ  نامشد و   رایجايشاهنامه

.، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانهاي خارجیادبیات فارسی و زباناستادیار گروه تاریخ دانشکدة .1
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کنار در  سده ونوروز، مهرگانهاي اسلامی مانند فضل و علی رواج یافتند و نام

.اعیاد اسلامی جشن گرفته شدند

ورسوم بومی، زبان فارسی، سنت تاریخ فرهنگی، اران، آداب: يدی کليهاواژه

.ايشاهنامه

مقدمه.1

م که مینورسـکی آن را عـصر تـنفس ایرانـی           11 و   10/ق5 و   4هاي  تاریخ ایران در سده   

)12- 1: 1394متـز،   (دانندو آدام متز رنسانس اسلامی می     ) 67 و 1333:66مینورسکی،(

ایـن دوران بـا تـضعیف خلافـت         .ترین مقاطع تاریخی این سـرزمین اسـت       یکی از مهم  

و) م927/ق317(روادیـان ،)م903/ق290حـدود (سـاجیان عباسی و تأسیس حکومـت      

آغـاز شـد و بـا تـسلط ترکـان سـلجوقی       آذربایجان و اران در) م950/ق340(شدادیان

 فرمانروایان سغدي، دیلمی و کـرد    سال 150در طول این    . خاتمه یافت ) م1055/ق447(

 سیاسـت و فرهنـگ      ۀدرت به زیرکشیدند و به حاشی     هاي حکومتگر عرب را از ق     خاندان

تاریخی و استفاده از رویکرد تاریخ فرهنگی        این پژوهش که با روش        مسئلۀ . راندند اران

ق بر اساس منـابع     5و  4هاي  گیرد، بازشناسی تحولات فرهنگی اران در سده      صورت می 

پرسش این است که فرایند دگرگونی فرهنگ حاکم عربی به فرهنگ ایرانـی             . ادبی است 

 نقـشی  و شاهنامگی در اران چگونه بود؟ فرمانروایان شدادي و دیگر حاکمـان اران چـه             

هاي گسترش فرهنـگ ایرانـی چـه بودنـد؟          ترین نمادها و نشانه   در این امر داشتند؟ مهم    

زمان بـا شـرق ایـران، زبـان فارسـی و فرهنـگ              دهند که هم  هاي پژوهش نشان می   یافته

شاهنامگی در اران گسترش یافت و شاعرانی مانند اسدي طوسی و قطـران تبریـزي بـه                 

د عنصرالمعالی نیـز بـه اران رفتنـد و بـا فرمانروایـان          فارسی شعر سرودند و کسانی مانن     

 ماهیـت  اب یا مقالۀ پژوهشی مستقلی دربارة از آنجا که تاکنون کت    . شدادي مراوده داشتند  

 نشده اسـت،     منابع ادبی نوشته   ۀق بر پای  5 و   4هاي  و فرایند تحول فرهنگی اران در سده      

 بـسیاري از    ،این بـاوجود  این مقالـه فاقـد پیـشینۀ پژوهـشی بـه معنـاي مرسـوم اسـت؛                

االله صــفا و دیگــران در نویــسندگان تــاریخ ادبیــات ایــران، ماننــد ادوارد بــراون و ذبــیح
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نیـز  ق  5 و   4هـاي   ارچوب کار خود از گسترش ادبیات فارسی در آذربایجان در سده          هچ

، مطالـب   آید؛ براي نمونـه    اما مطالب آنان چندان به کار این پژوهش نمی         اند،بحث کرده 

 پیوند اسدي و قطران با شماري از فرمانروایـان اران           ، این پژوهش  بااالله صفا   ذبیحمرتبط

 سـایر ؛)423، 406و2/405: 1369صـفا، (است که مـشوق شـعر و ادب پارسـی بودنـد        

نامه و قصاید اسدي و دیوان قطران است کـه ارتبـاطی             گرشاسب بررسی ادبی مطالب او 

مباحث نیزالزمان فروزانفر   بدیع). 430- 423،  421- 2/406،همان( این پژوهش ندارد   اب

 کـه نادرسـت اسـت؛ زیـرا         آورده دوران سـلجوقیان  اسدي و قطران را در ذیل       مرتبط با   

 بـه حکومـت نرسـیده بودنـد، بـراي           ق که سلجوقیان هنوز   421کم از سال    قطران دست 

ن  ممـدوح قطـران را ابوالحـس       نخـستین  همچنین  او ؛ شعر سروده است   فرمانروایان اران 

، در حالی که چند قصیده از قطـران در مـدح        )1383:307،  فروانفر(داندلشکري دوم می  

 ـ .نـد ل جد او در دیوان قطـران موجود       موسی پدر لشکري و فض      مهـم در مباحـث      ۀ نکت

از توسـط او    گیفرهنـگ شـاهنام    و انتقـال      او به تفکر ضدشعوبی اسدي     ةفروزانفر اشار 

 شعر فارسی دري    ةداند که پنجر  نخستین کسی می  نیز قطران را    او.استخراسان به اران    

.)306،312- 302،همان(را براي مردم اران و آذربایجان گشوده است

 در فـصل نخـست پیـر گنجـه بـه اختـصار از وضـعیت                 نیـز  کوبزرینعبدالحسین  

او . فرهنگی اران و به ویژه شهر گنجه پیش از ظهور نظامی گنجوي سـخن گفتـه اسـت                

 یعنی جنگ مـسلمانان بـا کفـار         »غزا«پیامدهاياز منظر   بیشتر  ه را   وضعیت فرهنگی گنج  

 در کـار او دیـده   نیـز گاه اشـتباهاتی  کوب نگاه زرینبا وجود اهمیت است؛تحلیل کرده   

 کـه  دانـسته اي  براي نمونه، او اقوام کرد و دیلم و عرب و ترك را اقـوام غریبـه  ؛شودمی

ین میان اعراب زودتـر از سـه قـوم دیگـر         و در ا   هپس از فتوحات اسلامی وارد اران شد      

از فتوحـات    کردهـا پـیش    برخلاف ایـن دیـدگاه،    ). 1372:8،  کوبزرین(نداهساکن شد 

ــی ــلامی در اران م ــستند واس ــستادند  زی ــاجم ای ــراب مه ــر اع ــلا(در براب :2000ذري، ب

. منطبق بر واقعیات تاریخی نیستبقیه ها در کنار ذکر نام آن؛ بنابراین)318و317

اي مـشترك بـا عنـوان زبـان نظـامی گنجـوي              در مقالـه   نیـز رنامداریان و موسوي    پو

تصویري کلی از فضاي فرهنگی و وضعیت زبانی اران پیش از حاکمیت سلجوقیان ارائه              

زبانتاریخیمنابعبهاستنادباآنان. اندکردهتأکید زبان ترکی در آن منطقه      نبودداده و بر    
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هـاي زیرشـاخه رامحلیهايگویشدیگروآذريوارانیودانستهفهلويراارانمردم

).31- 1: 1400رنامداریان و موسوي، پو(اندپنداشتهآن

اند که بیش از موارد بالا به موضوع این مقاله ي اخیر چند پژوهش دیگر انجام شدههادر سال

 نکـات خـوبی     اران هرچند شامل  به قلم محمود عابدي و همک     دیوان قطران ۀمقدم. ترندنزدیک

 کـه سـبب بـه خطـارفتن         استجدي  اشتباه تاریخی    قطران تبریزي است، اما داراي چند        دربارة

ابـدي و   ع(انـد  شدادیان و روادیـان را عـرب خوانـده         ، نویسندگان  براي نمونه،  شود؛خواننده می 

هـاي جدیـد    ، در حالی کـه نتـایج پـژوهش        )چهار و پنج  : 1402 دیوان قطران،    همکاران، مقدمۀ 

هايپژوهش نویسندگان از  نکردندیگر اشکال این مقدمه استفاده    . نشان داده است   این را    خلاف

یکـصد  پنج، همان،(استپیشسالهشتاددرکسرويومینورسکیهاينوشتهبهاستنادواخیر

 ادامـۀ  تر برخی اشتباهات واضح در تصحیح متن دیوان است که در          از همه مهم  ). سهوبیستو

سه مقالۀ اسماعیل شـمس کـه بـه    . رست در پرانتز آمده استم ذکر اشعار واژگان د   مقاله و هنگا  

بریزي و منـابع تـاریخی      نگاري روادیان در دیوان قطران ت     اي تاریخ  بررسی مقایسه  ترتیب دربارة 

نوشـته  ) 1402(و روادیان ) 1400،همان(زا در مرزهاي قفقاز شمالی    ، غ )1399شمس،(اسلامی

پوشانی دارند، اما تلاش نگارنده در این مقاله به          از مطالب این پژوهش هم     هاییاند با بخش  شده

.طور خاص بر تحول فرهنگی اران متمرکز است که موضوعی تازه است

سجاد آیدنلو در کتاب شاهنامه و آذربایجان رواج فرهنگ شاهنامگی در این دوره را              

.  تعمیم دادنیزن آن را به اران    تواترین ویژگی فرهنگی آذربایجان دانسته است که می       مهم

موضوع مورد توجه آیدنلو نحوة گسترش فرهنگ شاهنامگی از خراسـان بـه آذربایجـان       

ارچوب همین بحث او بر نقش اسدي طوسی و قطـران تبریـزي در ایـن                هاست و در چ   

اي نیـست و پـیش از او صـفا و           که البته بحـث تـازه     ) 1399،آیدنلو(کندانتقال تأکید می  

.اند به آن پرداختهنیزر فروزانف

نگاري فرهنگیتاریخ. 2

که با پیونددادن تاریخ بهاست اي رشته میانامري فرهنگی نگاريریخك تاپیتر بربه باور 

شناسی، علمشناسی، جامعه فلسفه، ادبیات، اقتصاد، روانشناسی، شناسی،انسان

فرهنگ در . کندگاه میاي جدید به تاریخ نی از زاویهمطالعات فرهنگشناسی و دین

مان به مفهوم فرهنگ والا یا فرهنگ وأفرهنگی، متغیري مستقل است که تنگاري تاریخ
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 توجه به عواطف نگاري فرهنگی تاریخدیگر ویژگی. پردازدمینخبگان و فرهنگ مردم 

آدمیان در طول زندگی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی و و احساسات و تجارب جدي 

 ونگاري سیاسی نیستنگاري فرهنگی جداي از تاریختاریخ. استاجتماعی جامعه

تواند بدون زیرساخت فرهنگی کند تا نشان دهد که قدرت و حکومت نمیتلاش می

برك، : براي آگاهی بیشتر در این باره، نک(گیرد و به حیات خود ادامه دهد شکل

معانی ها در طبیعت و انکردن انس زندگیةفرهنگ نحو اگر بپذیریم که ).166- 29: 1390

؛ تاریخ )1386:17استوري،(آنهاست رفتارها و فرایندهاي معناساز در زندگی ،مشترك

ها، جشن. استمناسبات بین مردم  و  زندگیةرسوم، شیوتوصیف دانش،فرهنگی نیز 

 از  نیزهاي گوناگون فرهنگ شفاهیها و صورتقصه، هاها، حماسههاي عمومی، سنتآیین

تفسیر فرهنگی تاریخ فرهنگی  رویکرد .تت اصلی و مورد توجه تاریخ فرهنگی اسموضوعا

نظرگرفتن بستر یا فضاي  انسانی با درۀ رخدادهاي گذشتو مطالعۀهاي تاریخی تجربه

).84 و1393:83، فاضلی(ستهاسیاسی اجتماعی و فرهنگی آن

مواضع عینی به  نوینی است که مورخ توجه خود را از تاریخ فرهنگی روش نسبتاً

همان » تاریخ فرهنگی«درواقع موضوع یا سوژه در ؛دهد تغییر می»هاي فکريبازنمایی«

لعۀ تاریخمطاتنها لیکن باید توجه داشت که تاریخ فرهنگی ، هاي فکري استبازنمایی

حوادثکهنگاريتاریخسنتیهايشیوه بلکه برخلافنیست؛فرهنگتاریخیااندیشه

فرهنگیتاریخدربوده،مورخانمورد توجهتاریخ»عطفنقاط«ایرویدادهاو

:1399، احمدزاده(استمورخمسئلۀشدهمتجلیزیستهفرهنگدرکهروندهاي کلان

 متمرکز »برابر فرهنگ عامهفرهنگ والا در  «رویکرد بر  تاریخ فرهنگی در آغاز).13

 فرهنگ ةنسانس را نمایند پادشاه ر،بورکهارت پدر تاریخ فرهنگی). 38همان،(بود

 تاریخی در سبک ةهاي فرهنگی آن دور که ارزشداندمیم 15 ایتالیا در قرن ۀجامع

 درباري ۀنگا نیز تاریخ فرهنگی را با محوریت جامعیهویز. زندگی وي تجلی یافته است

نگا معتقد یهویز). 46 و45همان،( تحریر درآورده استۀ به رشت خوددوران مورد نظر

ف مورخ فرهنگی ترسیم الگوهاي فرهنگ یا به تعبیر دیگر توصیف افکار و بود هد

فاضلی،(ها در آثار هنري و ادبی استاحساسات مشخص یک عصر و بازنمایی آن

1393:50 .(
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 عبارت یوهان هویزینگانگارنده مایل بود براي عنوان این پژوهش با اقتباس از 

هیچ روایتی از گذشته بازتاب مطلق یا چون را استفاده کند، اما »بازنمایی تاریخی«

ترجیح داد ) 62 و1393:61، فاضلی( واقعی آنچه بوده است، نخواهد بودیبازنمای

سبب نبود منابع بهق 5 و 4هاي سدهارانِاز آنجا که در . عبارت بازشناسی را به کار ببرد

 بورکهارت و  تاریخ فرهنگی وجود ندارد، دیدگاه دقیق امکان شناختتاریخی کافی

 بررسی سبک زندگی و اندیشۀدهد که از طریقهویزینگا این امکان را به پژوهشگر می

 نباید نادیده گرفت که در نیزنکته را این . بپردازدفرهنگیتاریخ به  آن دوره فرمانروایان

 هم براي نخبگان فرهنگی و ، جمعی و تاریخیۀ زبان شعر زبان حافظ، تاریخیۀگذشت

 منابع زبان و  و)102،همان( مردم بوده استةراي نخبگان سیاسی و هم تودهنري، هم ب

 همچنین به ؛اندهاي تاریخ فرهنگی ایران بودهشمهترین سرچادب فارسی یکی از مهم

توان به بررسی ها و کتب راهنماي آداب و معاشرت مانند قابوسنامه میکمک پندنامه

).323،همان(تاریخ فرهنگی ایران پرداخت

 قمري5 و 4هايتاریخ سیاسی آذربایجان و اران در سده. 3

، حوقلابندر این پژوهش روایت     . دانان متفاوت است   قلمرو اران دیدگاه جغرافی    دربارة

شـهرهاي اران را    او.، مبنا قرار گرفته است    کردسفرنیزارانبهکهق4دان سدة   جغرافی

،شـروان ،)شـماخی  (شماخیه،بردیج،ورثان،یلقانب،  تفلیس،  ) دربند (باب،بردعهشامل  

) گنجـه  (زهن ـجو  ) شامخورکنونی (شمکور،)کنونینوخاي (شکی،قبَله،شابران،لایجان

 قلمـرو   بخشی از اران از زمان هخامنشیان     ). 349- 2/342: 1938حوقل،  ابن(استدانسته

فـتح  . شـد جغرافیاي ایران محسوب مـی آنان بود و تا سقوط ساسانیان همواره بخشی از  

یعـۀ بـاهلی     م در دوران خلافت عثمان و توسـط سـلمان بـن رب             646/ق25اران در سال    

در دوران امویان   ).86 و 3/85: 1979اثیر،  ؛ ابن 202و201: 2000بلاذري،  (صورت گرفت 

پیشروي در قفقاز متوقف شد و آنان گرفتـار تهـاجم اقـوام شـمالی از جملـه خزرهـا و            

ایـن  ). 204: 2000؛ بـلاذري،  162- 158، 113- 5/111: 11979اثیـر،  ابـن (ها شـدند  ترك

 ادامه یافت و آنـان ناچـار شـدند بـراي دفـاع از مرزهـاي       نیزوضعیت در زمان عباسیان  

، ؛ 8/270: 1997طبــري، (اســتفاده کننــد)جنگجویــان داوطلــب(شـمالی اران از غازیــان  

).1979:7/121اثیر،ابن
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م قمري اران به تدریج از کنترل مستقیم خلافت عباسی بیـرون آمـد و             سو قرندر اواخر   

 ـ           . مستقل قرار گرفت  هاي نیمه زیر نظر حکومت   ا پس از این، اعـراب کـه تـوان جنـگ ب

ــارمهاجمــان شــمال را نداشــتند، ادارة ــرار  اران را در اختی غیراعــراب تــازه مــسلمان ق

هـایی  به عرصۀ حکمرانی سلـسله این موضوع اران را     ). 1368:2/304،  کوبزرین(دادند

هـا،  هاي متفاوت تبدیل کـرد و پـس از اعـراب، بـه ترتیـب سـغدي                ها و زبان  با فرهنگ 

ها بر این منطقه حاکم شدند؛ هـیچ اغـراق نیـست اگـر              نهایت ترك دیلمیان، کردها و در   

ین تـر  سیاسـی، اران را بـه یکـی از چنـدفرهنگی           یـن وضـعیت پیچیـدة     گفته شود کـه ا    

ابوالـساج   منسوب به  نخستین بار ساجیان سغدي که    . دن اسلام تبدیل کر   قلمروهاي جها 

، گردیـزي (م در اران به قدرت رسـیدند      895/ق282در سال    بودند،   دیوداد پسر دیودست  

الـساج  پس از وفات محمد بن ابی     ). 199 و 1380:4/198،  مادلونگ؛  181و  1363:180

بـا قتـل    ). 1364:2/250،  لکانخابن( برادرش یوسف جانشین او شد     288/901سال  در  

 بن   دیسم م935/ ق323 سال   م و انقراض نهایی ساجیان در     927/ ق315یوسف در سال    

؛ 1986:3/120مــسعودي،(دشــمــسلط اران بــر  از فرمانــدهان ســپاه او  کــرديابــراهیم

اي شد که در تاریخ بـه نـام روادیـان           گذار سلسله دیسم بنیان ). 201/ 1380:4،  مادلونگ

 را تثبیت کند و با حملات سلاریان        هاي حکومت خود   نتوانست پایه  شود، اما یشناخته م 

، رافعـی ( محمد بـن مـسافر بـود       ، سلاریان طارم  گذاربنیان.دیلمی قدرت را از دست داد     

م 942/ق331فرزند او مرزبـان بـا تحمیـل شکـست بـر دیـسم در سـال                 ). 1376:1/42

باشـی، مـنجم ؛ 1379:6/64، مـسکویه (د کران را به قلمرو سلاریان اضافه     آذربایجان و ار  

ق فرزندان او جستان و ابراهیم با عمویـشان    346با وفات مرزبان در سال      ).4/493:تابی

 آن سقوط سلاریان و سـربرآوردن دوبـارة    دان درگیر جنگ قدرت شدند که نتیجۀ      وهسو

بوالهیجـا   ا).4/497:تـا بـی ، مـنجم باشـی  ؛  1379:6/269،  مـسکویه (روادیان در اران بود   

اران و  م987/ق377 سـلاري در سـال       انقـراض دولـت   روادي پس از    محمد بن حسین    

 ,Madelung )237-4/236؛Minorsky,1953:121(تصرف کرد هایی از ارمینیه را بخش

ق همچنان بـر    407پس از وفات ابوالهیجا فرزندان او وهسودان و احمد تا سال            . :1975

 اما قطع ضرب سکه در بردعه پـس از ایـن سـال              ،کردندهایی از اران حکومت می    بخش

 دیگري از روادیان کـه       این ناحیه افول کرده و سران تیرة       دهدکه قدرت آنان در   نشان می 

 - Vardanian, 2009: 357(انـد ند بر اران حـاکم شـده  ا تاریخ به نام شدادیان معروفدر
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).411- 25/408: 1402شمس، : ؛ براي آگاهی بیشتر در این باره، رك358

نخـستین فـرد از     . عصر گسترش زبان فارسی در اران با حاکمیـت شـدادیان آغـاز شـد              

م بر شهر دوین، در نزدیکی ایـروان      951/ق340شدادیان محمد بن شداد بود که در سال         

گنجـه را   م  970/ق360درسال،لشکريبه نام   بن شداد فرزند محمد . امروزي مسلط شد  

ــرار م 978/ق368ســال حکومــت در ســال هــشت داد و پــس از پایتخــت شــدادیان ق

قلمرو و قدرت شدادیان در    ). 229: 1379؛ کسروي،   4/500: تابیباشی،  منجم(درگذشت

دوران فضل و فرزندش موسی و پس از او لشکري دوم بیشتر شد و در زمان شاپور بـن    

ق که سـلجوقیان دولـت   468حکومت شدادیان بر اران تا سال   . فضل به اوج خود رسید    

اي از   شـاخه  ،وجود ایـن  ؛ بـا  )5/503: تـا باشی، بـی  منجم( را برانداختند، ادامه یافت    هاآن

شدادیان در شهر آنی به ریاست منوچهر فرزند شاپور همچنان به حکومـت خـود ادامـه            

ق و ضـعف سـلاجقه هـر از گـاهی بـر اران      485دادند و پس از مرگ ملکشاه در سـال     

ر ایـن ناحیـه حفـظ      تند قـدرت خـود را د       توانـس  م1199/ق595آنان تا   . شدندمسلط می 

). به بعد1379:265کسروي، (کنند

 این دورهادبیمتونبر اساس ارانفرهنگیتاریخ. 4

 فرمانروایان اران به فرهنگ و دانشعلاقۀ. 1-4

از تحولات فرهنگی اران در دوران حکومت ساجیان و سلاریان آگاهی چندانی در دست 

. اندمند به فرهنگ، دانش و هنر توصیف شدهدي و شدادي علاقهنیست، اما فرمانروایان روا

ادب پارسی بود و نقش این  رواج شعر و ةرد کانون عمد حکومت شدادیان کُةگنجه در دور

گیري ظامی و ابوالعلاء و مهستی در شکلافزون بر شاعران بعدي گنجه مانند نرا که کانون

شود،  شناخته میقانی و چند شاعر دیگرکه با خاق 6 و 5ةمکتب ادبی شروان در سد

ق 5سدة قطران تبریزي شاعر مشهور). 13 و1372:12کوب،زرین(توان نادیده گرفتنمی

 از تبریز به گنجه رفت ) شداديفضلون(فضلم و در دورة حکومت 1029/ق420در سال 

ه لشکرياي خطاب ب در قصیدهاو). 1343:764، ذکاء(دو در دربار شدادیان پذیرفته ش

: گوید میاو از بافت فرهنگی دربار شدادي

سامان تو راحشمت هنگی تو را فرهنگ بالشکر جنگی تو را یاران فرهنگی تو را 

)1/39: 1402، قطران(
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:خواندفرهنگ می بینیزاو دشمنان شاه را 

اند و با فرزانموافقان تو با فرهفرهنگاند و بیفرهمعادیان تو بی

)2/763،همان(

:کنداو در جاي دیگري باز بر همین مفهوم تأکید می

تو هرکس را به دانایی ره فرهنگ بنموديبزدودي] جهل[به دل ز آیینۀ فرهنگ زنگ رنگ

)2/785،همان(

هرچند در این ابیات فرهنگ به معناي عام خرد و فرزانگی است، اما باز هم 

ست که تحول فرهنگی اران در این  شاهان شدادي ادهندة رویکرد خردگرایانۀنشان

 لشکري را عامل رشد و پیشرفت هايقطران حمایت. پذیر نبوددوره بدون آن امکان

:داند میخود

 همیشه کان زر بادي که ما را کان زر کرديامیرا نامور بادي چو ما را نامور کردي

میرم نامور کردياول، تو ز نبودم نامور اول، تو شاهم پرهنر کردي ز نبودم پر هنر 

) 2/664،همان(

به روایت قطران، شاعران و هنرمندانی که متأسفانه امروزه نشانی از آنان در دست 

:گرفتندرفتند و از او هدیه مینیست به دربار لشکري می

زائران پیش تو آرند همی کان هنرشاعران سوي تو آرند همی گنج ثنا

 کان هنرشان تو دهی کان گهرعوض ثناشان تو دهی گنج درمبدل گنج

)1/203،همان(

) 643، 1/60،همان(نامدمی» میربی ثانی«  و »پرفضل«نیز  را  ابوالمظفر فضلونقطران

:کنددوستی او تأکید می بر دانشو

...فلاطون رابه دانش نام گم کرده است بقراط و چراغ آل شداد است و شمع آل بقراطون

ون راأذ ندارد هیچ شاهی دوست، داعی را و مداوندان دانش را  دوست داري توخچنان چون

).37- 1/33،همان(

:گویدکند و می تأکید می و نیز شاعري اوقطران در جاي دیگري بر همین ویژگی فضلون

شاعرش را شعر گفتن با تعب مقرون کندشاعران را جستنِ معنی کند مقرون به رنج

 رنجش آن باشد که معنی هاي او موزون کند و دانش استمعنی وجود داد و دیناو به صد 
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افلاطون کنده  گرچه دانش را نسب هرکس ب کنون گر بودي افلاطون  از اودانش آموختی

). 1/113،همان(

 شعر بهکارگزاران دربار شدادي نیز اهل فضل و فرهنگ بودند و برخی به روایت قطران

 را سپهر دانش و خورشید  سپهسالار شدادیان،لیسر ابوا او. داشتندعلاقهنیزو شاعري 

: خواندوعامل آشنایی با شاه شدادي می) 1/53، همان(دین 

...به نزدیک خسرو گرامی شدمبه شهر اندرون از تو نامی شدم

به گردون هفتم رساندي مرابه نزدیک خسرو نشاندي مرا

). 2/797،همان(

:کندین وصف میقطران در جاي دیگري ابوالیسر را چن

زمانه داد به تدبیر و رآي او اقرارستاره گشت به فرهنگ و فضل او خستو

). 1/182،همان(

: سرود مینیزشعر گویا ابوالیسر

 شعر بردن نزد او ما را ز نادانی بودسوفان جهان عاجز شدند از شعر اوفیل

). 136 و1/135،همان(

از ، نیز یکی دیگر)م1067- 1049/ق459- 441: حکومت(شدادي] شاور[شاپور

بدان اي «:نویسد می او دربارةعنصرالمعالی. دوست و فاضل شدادي بودفرمانروایان فرهنگ

، آن سال که از حج باز آمدم به  علیهǴƆǪǩƗƞǮƭƷشاپور بن الفضل ...پسر که من به روزگار امیر

ي پاي برجاي و خردمند و  و امیر بالسوار پادشاهی بزرگ بود و مرد...غزا رفتم به گنجه

که بین چناندین و بیشپادشاهی بزرگ و شایسته و عادل و شجاع و فصیح و متکلم و پاك

هزل، چون مرا بدید، بسیار حشمت کرد و با من در ملکان ستوده باشند، همه جد بودي بی

را هاي من او سخن. دادمشنودم و جواب همیگفت و من همیسخن آمد و از هر نوعی همی

کرد ها که میها کرد و نگذاشت که بازگردم، از بس احسانپسندیده آمد، با من بسیار کرامت

با من، من نیز دل بنهادم و چند سال به گنجه مقیم شدم و پیوسته به طعام و شراب در مجلس 

او حاضر شدمی و از هرگونه سخن از من می پرسیدي و از حال ملوك گذشته و عالم 

: گوید در وصف شاپور و پدرش مینیزقطران ). 28: 1312، عنصرالمعالی(»... پرسیدي می

فضلون ز جهان جفت همایونی بادشاوور عدیل مجد گردونی باد
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عالم همه شاووري و فضلونی بادعمر و طرب هر دو به افزونی باد

).2/808،قطران، همان(

ق و 431سال  در دوست بودن فرمانروایان اران سبب شد که اسدي طوسیفرهنگ

دربار این راهی وتاز ترکان سلجوقی در خراسان از آنجا خارج و در هنگامۀ تاخت

). 579و1399:578؛ آیدنلو، 653و1357:652- 1356خالقی مطلق، (ها شودسلسله

کند و حمایت فرمانروایان اران را پناهی خود شکوه میزمان از بیدراینسديا

: نهدارج می

 لیکن خریدار نیست،سخن هستختن کار نیـستمرا جز سـخن سا

خـریـدار از او بهتـرم نیـست کـسس بز رادان همیـن شـاه ماندست و

). 653 و1356:652؛ خالقی مطلق، »هشت«: 1354ی، ییغما(

 که از او  حاکم نخجواننامه را با پیشنهاد وزیر ابودلف،اسدي طوسی گرشاسب

آیدنلو،(، در ظرف سه سال تدوین کردسی بسرایداي به سبک فردوخواست شاهنامه

، همان(به اتمام رساندق 458در سالرانامهگرشاسب او پس از آنکه).579: 1399

اسدي، (کندیاد می» شاه ارانی و جهاندار ارانی« آن را به ابودلف که از او به صفت )476

: تقدیم کرد ودر خاتمت آن نوشت) 19- 14: 1354نامه، گرشاسپ

که نیکیش را چون گزارم سپاسهمی جستم از خسرو ره شناس

...سزاي تو خدمت ندیدم دگراز این نامه من بهتر و خوبتر

بیفروخت زین خلق بازار منچو نیکو شد از جاه تو کار من

که من با خرد یارم و حق شناسز تو تا بوم زنده دارم سپاس

)479، همان(

م، از نخجوان به آنی رفت و 1066/ق458نامه در سال بگرشاساتماماسدي پس از 

 را»مناظرة نیزه و کمان«قصیدة او). »یازده«یغمایی، (دمدتی در دربار منوچهر شدادي بو

649، »اسدي طوسی« خالقی مطلق، ( سروددر وصف منوچهرکمی پیش از مرگ 

: شده استکه در آن بر فضل و فرهنگ دوستی او تأکید) 650و

ور می کـرالانامـ رـ اصـل ملـ هــ وچ اـعجـل والا منـ اـن و شـج اـه اـج ش ــر تـ ه و فخ اـرتبالدولـ ـ

رّ ح ــوار افسـر ساختست،کمش بر سرآنکه دهر از فـ وش ــوش دارد گـ رمان او در گ اـن فـ و آسم
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اـرلقش درستجود در طبعش مکان، فرهنگ را خُ ل را رایش عی دـن، عقـ اـطرش معـ ...فضل را خ

یـراخسـرو د س اـمـ ده نی ک،از خـدمتت بنـ اـر لیـ اـر و غمگس أـوا و ی اـ دورم از م ــر شـد تـ ...دی

ر یـسـت از پیـ زن اـز نیـ م ب دم من که بینـ داري امیـ اـمـ اـه ن و ش رـ تـ اـیون حضرت و چه ن هم ایـ

).110، 2/109،همان(

 و حدود رسد اسدي پس از این دیدار دیگر موفق به دیدن منوچهر نشدبه نظر می

: 1399آیدنلو، (ق درگذشت و در کوي سرخاب تبریز به خاك سپرده شد465سال 

شود که توجه به این مطالب و نیز آنچه که در ادامه خواهد آمد، مشخص میبا). 579

وجودهرچندت تأثیر فضاي فرهنگی خراسان بود؛فرهنگی و زبانی اران تحتحولات 

رجالحضوررسدمینظربهامانبود،تأثیربیامرایندرناصرخسرووطوسیاسدي

درنامشانکهبودهنفردواینازبیشتربسیآذربایجانواراندربخاراوخراسانوبلخ

 پنجم ة اول سدۀن در نیم از خراسا دیگريتوان احتمال داد کسانمی. استآمدهمنابع

آنچه ). 210،همان(ده باشند گریخته و به اران پناه بربه سبب شرایط نابسامان آن منطقه

ونه نمیک؛ که روشن است پیوند نزدیک خراسان با آذربایجان و اران در این دوره است

اغلبدرچنانکهاست؛رودکیبهتبریزيقطراناشعارزیادشباهتادعااینتأییدبراي 

). 598/ 2: 1377آبادي، دولت(استآمیختههمبهقطرانورودکیاشعارهانسخه

ران و هاي روادیان وشدادیان توسط سلجوقیان نه تنها ساختار سیاسی اا انقراض سلسلهب

فرمانروایان شهري، .  متحول شدنیز بلکه بافت فرهنگی آنجا آذربایجان دچار دگرگونی شد؛

را به فرمانروایان ایلی و صحرانشین گراي شدادي و روادي جاي خوددوست و عقلفرهنگ

سرایانی مانند اسدي ان دیگري که تفکرات آنان در تقابل با شاهنامهسلجوقی دادند و شاعر

قاضی ابونصر مسعود ملقب به یکی از این شاعران . طوسی بود، همنشین آنان شدند

بر اساس آنچه او در کتابش آورده . القلوب استالدین آنوي سرایندة منظومۀ انیسبرهان

او .  کرد در شهر آنی به دنیا آمده استم از پدري ترك و مادري1143/ق538است در سال 

ق که گرجیان فضلون و سایر خانواده شدادي را دستگیر 556 سالگی و در سال 18در سن 

 اما از آنجا فرار کرد و به دیار روم مراه آنان به گرجستان فرستاده شد،کردند، اسیر و گویا ه

اي فارسی در القلوب منظومهسانی). 66و65: 1390 آ؛ امامی، 5، 1مجلد : تاآنوي، بی(رفت

قصۀ  « که او آن راکـه در تعارض با شاهنامه است  بیـت 56000بحر متقارب با حدود 
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و موضوع آن قصص انبیا و پس از آن تاریخ اسلام تا خلافت سرودهنامد، می» گبرکان کهن

اهی بیشتر امامی، همانجا؛ براي آگ(است) روزگـار سـرایندههم (الله عباسـی االناصر لـدین 

 مهم آن است که نکتۀ).سراسر اثر:  امامی، همانجا:نکالقلوب،  آنوي و منظومۀ انیسدربارة

پس از استیلاي سلجوقیان بر اران فرهنگ شاهنامگی و شعر فارسی رو به ضعف نهاد و تنها 

ق بود که 6ة دوم سداي در نیمۀهاي منطقهپس از تضعیف سلاجقه و برآمدن حکومت

براي آگاهی بیشتر در این باره (عران بزرگی مانند نظامی و خاقانی ظهور کردنددوباره شا

).زرین کوب، سراسر اثر: نک

گسترش زبان فارسی دري. 5

آذربایجــان و اران پــس از فتوحــات اســلامی بــه یکــی از ســکونتگاههاي اصــلی مهاجمــان و 

 را در شـهرهاي      اشـعث بـن قـیس گروهـی از اعـراب           هاجران عرب تبدیل شد؛ براي نمونـه      م

هــاي کــشاورزي مــردم محلــی را در اختیــار آنــان مختلــف ایــن منطقــه اســکان داد و زمـیـن

یـس حکومـت امویـان کوچانـدن اعـراب بـه اران              ). 321و320: 2000بلاذري،  (گذاشت با تأس

ایـن سیاسـت در دوران   ). 179و178،همـان (ودیگر نواحی غیرعربی توسط معاویه تشدید شـد  

بـه نظـر    ). 1995:2/227یعقـوبی، ( ادامـه یافـت    نیـز  عبدالملک بن مروان     جانشینان او از جمله   

رسد استقرار طوایف عرب در اران سـبب شـد کـه زبـان و فرهنـگ عربـی در ایـن منطقـه             می

هـاي رایـج   وز زبان عربی از زبان     هن بعد قرن    پنج اي بود که  این گسترش به اندازه   . گسترش یابد 

:1927اصـطخري، (مـی فهمنـد  زبـان عربـی را   نیـز  آنجا شد که مردم عجم  و گفته می   بوداران  

، روسـتاهایی را    رفتهارانبهم11/ق6ازرق فارقی که در قرن       ابن ).348: 1938حوقل، ابن ؛192

بـر پایـۀ   ). 45- 1974:43ازرق،  ابـن (گفتند اهالی آن به زبان عربی سخن می       تمامدیده است که    

). 192: 1927خري،  اصـط (گفتندن ارانی سخن می   ق به زبا  4روایت استخري مردم اران در سدة       

)1372:8کوب،زرین(زبان پهلوي و شبیه آذري بوداي از گونهگویا زبان ارانی 

ن را پهلوي و زبان مردم گرشاسفی در شروا» پهلوي معرب«حمداالله مستوفی زبان مردم مراغه را 

 مقدسی نیز هنگام اشاره به برخی ).93، 87: 1362حمداالله مستوفی، (خواندمی» بجیلانی باز بسته

عنصر کـرد در گنجـه و       «: گویدها سخن می  شهرهاي اران و آذربایجان از سکونت کردان در آن        

در بردع و . گونه داشتحتی در تمام اران و قسمتی از ارمنستان و گرجستان نوعی برتري اشراف
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در تفلیس که پس . )378- 375: 1408،مقدسی(»اي داشتندتفلیس هم اکراد حیثیت قابل ملاحظه

نژاد کردان تفلیس،. ها قابل ملاحظه بودها افتاده بود، تعداد آناز سقوط شدادیان به دست گرجی

- باب الاکراد -  شهر ة یک درواز  نیزدر بردع، تختگاه متروك اران      . رساندندخود را به قوم عاد می     

زریـن کـوب،   ( در آنجا برپا بـود     ها یک بازار هفتگی هم    شد و طی سال   به نام کردان خوانده می    

).16 و1372:15

 سکونت ترکان    هیچ یک از منابع تاریخی، جغرافیایی و ادبی این دوره از           ،اینباوجود

قطران در شعري از چـین  . اند غزان و استقرار سلجوقیان خبر ندادهدر اران پیش از حملۀ  

 ـ کـرد و دیلـم و تـرك و تـازي نـام مـی               و هند و روم و ارمن و از        :1402،  قطـران ( ردب

 کنـار هـم     پیداست که قراردادن کرد و دیلم در کنـار هـم و تـرك و تـازي در                 ). 1/613

 فرهنگ قومی و زبانی آذربایجان      قطران. کند بومی و غریبه می    خواننده را متوجه دوگانۀ   

دهـد و   و البته ترکیب این دو توضیح می      »  عجم - عرب«ارچوب دوگانۀ   هو اران را در چ    

:کندتأکید میاهان روادي و شدادي بر این نکته وصف پادشچند بار در 

بدان جهان همه خلد است و حور بهر عرببدین جهان همه ملک است و مال بهر عجم

).1402:1/53، قطران(

 و وهسودان بـه زبـان عجـم    گوید که زبان روادیان عربی نبود   میي  در جاي دیگر  او

:زده استحرف می

گرسخن گوید عجم را فخر باشد بر عرب ب را فخر باشد بر عجمعر] دارد[ گر نسب گوید

).1/57،همان(

تسلط چند قرنـۀ  یکی از اقدامات مهم روادیان و شدادیان احیاي زبان فارسی پس از            

 این کار که نوعی تحول فرهنگی بود، کاملاً تحت تأثیر شرق ایران             اعراب در اران است؛   

مانع سرودن شعر بـه عربـی    ) ق265: وفات(یعقوب لیث این،  کمی پیش از  . قرار داشت 

و شـاعري چـون    » چیزي که من اندر نیـابم چـرا بایـد گفـت؟           «در سیستان شد و گفت      

). 210 و 209: 1314تاریخ سیـستان،    (تشویق کرد گفتن   شعر پارسی  را به محمد وصیف   

 تفسیر  )م977- 961/ق366- 350(منصور بن نوح سامانی    به دستور امیر   نیزدر خراسان   

این کتاب را بیاوردند از بغداد چهل مصحف بـود          «:  به زبان فارسی برگردانده شد     طبري

پس دشخوار آمـد  ... و بیاوردند به سوي ابوصالح منصور بن نوح       ... نبشته به زبان تازي     
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کردن آن به تازي و چنان خواست که مرین را ترجمه کننـد             بر وي خواندن این کتاب و عبارت      

سی، پس علماء ماوراءالنهر را گرد کرد و از ایشان فتوي کـرد کـه روا باشـد مـا ایـن           به زبان پار  

آن گفتند روا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن به پارسی مـر             کتاب را به زبان پارسی گردانیم؟     

اندکی پس از آن وهسودان بـن محمـد روادي          ). 6 و 5: 1356طبري،  (»کس را که او تازي نداند     

و فرزندش لشکري شـدادي    )ق425- 422: حکومت(والفتح موسی بن فضل    اب ،)ق450- 407(

قطـران خطـاب بـه      . قطران را تشویق کردند تا به پارسی شعر بگوید        ) ق441- 425: حکومت(

:گویدموسی شدادي می

 به هر دولت رساندي تو سرم را تا به ماه و خوربنده خواندي تو به پیش اندر نشاندي تومرا تا

]گر[زیر پرّ تو به نام و عزّ و کام و فررسیدم ازم به زر تو   ی فرّ تو همی همی نازم به 

).1402:1/201، قطران(

:گوید مینیزاو خطاب به لشکري 

اي رهی را جان به شکر تو همیشه مرتهنتو] بال و پر[اي دل بنده همیشه زیر بار بر

 گرچه بودم در محنگرچه بودم در سعادتهرکجا بودم رهی و بنده بودم مر تور 

). 1/474،همان(

دیگر فرمانروایان ایرانی و عرب منطقـه نیـز کـه در ذیـل ایـن دو حکومـت کـردي                    

کردند همین رویه را در پـیش گرفتنـد و از شـاعرانی چـون اسـدي طوسـی                   فعالیت می 

 و آذربایجـان تـرویج و       پشتیبانی کردند تا زبـان فارسـی و میـراث فردوسـی را در اران              

لـسان  «کـه آن را     » لغت فُرس « سبب نگارش کتاب     اسدي طوسی دربارة  . دگسترش دهن 

) 2: 1319اســدي طوســی، (نامـد مــی» اوراءالنهر و خراســان و غیـرهم اهـل الــبلخ و م ـ 

غرض ما اندرین لغات پارسی است که دیدم شاعران را که فاضـل بودنـد و                «: نویسدمی

رد و آن لغتهـا بیـشتر معـروف         دانستند و قطران شاعر کتابی ک     کن لغات پارسی کم می    لی

االله عـزه از  بودند؛ پس فرزندم حکیم جلیل اوحد اردشیر بن دیلمسپار نجمـی شـاعر ادام   

اي خواست؛ چنانکه بر هر     نامهمن که ابومنصور علی بن احمد اسدي طوسی هستم لغت         

شـاهد دیگـر بـراي      ). 2 و 1،  همـان (»لغتی گواهی بود از قول شاعري از شعراي پارسـی         

 هنگام دیدار با او در سال       ، قطران اسدي طوسی قضاوت ناصر خسرو دربارة     سخن  تأیید  

گفـت،  در تبریز قطران نام شاعري را دیدم؛ شعري نیک مـی          «: نویسداو می . ق است 438



|60مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |100

پیش من آمد، دیوان منیجک و دیوان دقیقـی بیـاورد و            . دانستاما زبان فارسی نیکو نمی    

 بـود از مـن پرسـید بـا او بگفـتم و شـرح آن                 پیش من بخواند و هر معنی که او مشکل        

 قابـل توجـه ایـن       نکتـۀ ). 10: 1354ناصرخـسرو،   ( »بنوشت و اشعار خود بر من خواند      

اـدي،     (اسـت شدهمنسوبقطرانبهنیزƞǚǩƻƸǞǩƗفیکه کتاب تفاسیر  است   و598: 1377دولـت آب

از  را   رس اسدي طوسـی    لغت ف  ۀ خلاص  یا »الپهلويǚǩƞ فی   ǩƘƽƷƞ« صادقی فرهنگ  اشرفعلی). 599

اـب       ) 7- 5: 1379،  اسدي طوسی (گمنام تصحیح و چاپ کرده است     اي  نویسنده یـن کت اـید هم که ش

اـن فارسـی دري کـردان روادي و       . تفاسیر منسوب به قطران باشد     جالب آن است که در گـسترش زب

تـند                  اسـدي  .شدادي و دیلمیان و حتی بازماندگان عرب حاکم در اران ماننـد ابودلـف مـشارکت داش

تبـار  آشکارا او را عـرب    ،تقدیم کرد  حاکم نخجوان    ابودلف را به    نامۀ خود بکتاب گرشاس که  طوسی  

:خواندمی

مه تازیان، تاج شیبانیانشه ارمن و پشت ایرانیان

 ملک بودلف شهریار زمینجهاندار ارانی پاك دین

ز تخم ابراهیم پیغمبر استبزرگی که با آسمان همبر است

). 15: 1354، طوسیاسدي (

ذکر این نکته لازم است که به احتمـال زیـاد ایـن فرمانروایـان خـود سـواد فارسـی                  

قطران در هنگام اقامت در تبریز قطعـه شـعري را در مـدح لـشکري نوشـت و             . نداشتند

را بــراي لــشکري فرســتاد و از او خواســت آن بــراي سپهــسالار او ابوالیــسر در گنجــه 

).2/800: 1402قطران، (بخواند

احیاي نام ساسانیان و فرهنگ پیش از اسلام. 6

بار در میان فرمانروایان آذربایجان و قفقاز نسب خود را به شدادیان براي نخستین

» ساسان نسب«، لشکري را قطران. ساسانیان رساندند و با افتخار از آن یاد کردند

 با تحقیر طغرل ست،اي که در مدح او سروده او در قصیده) 2/847،همان(خواندمی

:دپندارمی ساسانیان حکومت را حق نوادة

وان ولایت شد که چون طغریل را سلطان کندآن زمانه شد که چون سغریل را شاهی دهد

هـان بوده است دائم م ر مسالاخواست لکـت ساسانیاناین ج اسان کندـلکت سرش خـدا بـ

ون نیاکان شاهی ایران کندـ چديبه مرا تـنیست کس در گوهر ساسانیان چون لشکري
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گیرد مـُ دون بـ م سربههمچو افریـ گهی تدبیسرلک عالـ ل ـوانـ رزندان کندـلک فمو ر خیـ

وچـهـر آورد تـان به فرمـان منـ زیر حکم نوشروان کنده هند و ترکستان بروم و گرجس

ر اران کندد خـود را مـهتـن فـرزنـکهتریلک ایـران برنشیند در سـطخـراو به تخت م

).1/101، همان(

قطران در شعري خطاب به لشکري شهر بردع از شهرهاي بزرگ و آباد شدادیان را به 

:کندمدائن پایتخت ساسانیان تشبیه می

 بردع چو مداین گاه کسري سربه سر گشتههمچو ایوانهاي کسري هرسو آذینها زده

). 1/223،همان(

اوبا اشاره به چهار پسر  در مدح لشکري سروده است زنیکه آن را قطران در قصیدة دیگري 

خواند و وعده نیاکان او را نخستین حاکمان ایران می) منوچهر، انوشیروان، اردشیر و گودرز(

: بار دیگر بر سرزمین اجدادي خود حاکم خواهند شد،دهد که او و چهار فرزندشمی

گشت خواهدرا بود از نخـستو لکت ایران نیاکان تمراو لکت ایران ت چون نیاکان م

رزندر نیاي تو منوچهر است و نوشروان شهاو راو  منوچهـر است و نوشروان تيباز فـ

از گودرز آنکه جفت ناز دارد دل ت یـر آنراو بـ راو کو عدیـل کـام دارد جـان تاردش

).1/39،همان(

ري سروده و به  اشعاري در مدح لشک، در مناظرة آسمان و زمیننیزاسدي طوسی 

 به  اما؛ اسدي نام ممدوح خود را نیاورده است، البته؛تبار ساسانی او اشاره کرده است

)4/699: 1357خالقی مطلق، (او کسی جز لشکري نیست خالقی مطلق باور

لق هم سوادش خُبه آنکه از همه شهان بِهر دو ز اصل جوهر نوشیروان شهید

ان نیـاـد از آنکـه جـمع نیـاکانتـجمشـیشهکیخسروسـت او ز نیـاکانتان دو

دي کارکرد چرخ ] نسا[اـا سـمـملـک شما بدي ز حــــد روم تگر سزاي اصل بـ

).103، 1402:2/101قطران، (

رواج فرهنگ شاهنامگی.7

است که دیوان اشعار قلمرو اران و آذربایجان ترین و نخستین شاعرقطران قدیمی

 فردوسی ۀقطران با شاهنام). 205: 1399آیدنلو، (ا رسیده استه دست مفارسی او ب

هاي آن مانند رستم و سهراب ق برخی داستان430 پیش از سال وآشنایی کامل داشت 
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نخستین نواحی خارج از ] و اران[احتمالاً آذربایجان ).207،همان(را خوانده است

رد استفاده قرارگرفته  فردوسی بدانجا راه یافته و موۀهنامخراسان بودند که شا

 دیوان قطران نخستین سند ادبی ارتباط شاهنامه با آذربایجان ).212 و211،همان(است

).209همان،(رودبه شمار می] و اران[

زمان دیدار با ناصر [ق438آید که قطران پیش از سال ز روایت ناصرخسرو چنین برمیا

و ) ق380حدود : وفات(مذيدیوان شعر دو شاعر خراسانی یعنی منیجک تر] خسرو

 ). 8 و1354:7، ناصرخسرو(را در اختیار داشته است) ق369: وفات(دقیقی طوسی

سرایان ار سخناشعمجموعهانتشاروانتقالتأییداین روایت یک سند مهم براي 

پربسامدترین رجال هرچند ).211: 1399آیدنلو، (است] و اران[خراسانی به آذربایجان 

، اما او از بسیاري دیگر )216همان،(یوان قطران فریدون و رستم هستندشاهنامه در د

.نام برده است، گودرز و کشواد آرش، ضحاك، سهراب، اسفندیار،کاوه، هوشنگمانند 

مانند فریدون و انوشروان یاد وشاهنامه با تشبیه پادشاهان شدادي به شاهان قطران 

، 109، 22، 3، 1/145،2: 1402، قطران(سته ا را زنده کرد پیش از اسلام دورانةخاطر

: نویسد درباره لشکري می قطران ).416، 230، 140، 130

 آن چو خسرو بر سریر آن چون تهمتن بر سمندخسرو اران و ایران میر میران بوالحسن

).1/90،همان(

: خواهدآمیز از او میاي اغراقو سپس به شیوه

مکه هست بندة تو صد چو بهمن و بهراستانبه رسم و شیوة بهرامی جام می ب

).2/759،همان(

و ) 2/774،همان(نامدمی» یادگار فریدون«جاي دیگري شاه شدادي را قطران در

: گویدخطاب به او می

باش] جمشید[به ملک همچو فریدون به عمر چون جمتو ازتبار فریدون و از نژاد جمی

). 2/751،همان(

: کندفه میدر جاي دیگري اضا

جز فریدون به هیچ خلق نمانیشاه زمینی و پادشاه زمانی

تو بگشادي همه جهان به جوانیجد تو گرچه جهان به پیري بگشاد
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). 2/789همان، (

»جاه جم، سهم سام، زهره زال، مهر و چهر منوچهر و فر افریدون«نیز دارندة وهسودان را او

به اینکه تشبیه شاهان شدادي به قهرمانان شاهنامه بیشتر به با توجه . )506/ 1همان،(دخوانمی

توان حدس زد که شنوندگان و مخاطبان اشعار قطران صورت اشارات و تلمیحات بوده است، می

 رواج فرهنگ ةدهنداین موضوع نشان. اندها و کارهاي آنان آشنا بودهبا بسیاري از این شخصیت

). 209: 1399آیدنلو، ( است نخجوان و گنجهشاهنامگی در اران و

آمیز باشد، تشبیه هاي مبالغهدادن بیشتر از آنکه برتريقطران مدح البته باید گفت که

قطران همچنین شاهان شدادي را ).216همان،(هاي شاهنامه استصیتممدوح به شخ

او حتی به نام زردشت پیامبر و . دهدبه فرهنگ دینی و سیاسی پیش از اسلام پیوند می

: کندتفسیر او بر اوستا یعنی زند اشاره می

زردهشت ار زنده بودي مدح او خواندي چو زندکیقباد ارمانده بودي مهر او جستی چو دین

). 1402:1/91قطران، (

:گویدیکجا خطاب به لشکري میداند؛می ایزدي ة فرّدارايقطران شاهان شدادي را 

پس آنگهی به سزا دست و تیغ و بازو داد ا ز نور خویشتن ایزد بیافرید تو ر

).2/735همان،(

:او در جاي دیگري می گوید

رّ و را فـ را چهر منوچهر و حسام و سهم سامو  وي ت فریدون و جـمال و جاه جـماي تـ

).1/353،همان(

ت  ز هر دو بر دل و دیدار تو نشانی هستو یادگار فریدون و آن جمشیدي

تو را سعادت و تأیید آسمانی هست تأیید آسمان خواهندهمه سعادت و

)462،همان(

پاسداشت همزمان سنن اسلامی و باستانی. 8

آنـان  از   )32: همـان (بهـا از عـر     تفکیک شدادیان عجم و آیـین و رسـوم آن          باقطران  

:ورسوم اسلامی و باستانی را پاس بدارندخواهد که همزمان آدابمی

روزه شد و دي مه شد و عید آمد و بهمني دل دشمناي کام دل دوست، بلا

 هم سیرت پیغمبر و هم سیرت بهمن پیغمبر و بهمن، تو به جاي آر زاندرسم
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نبر سیرت این باش و بر آن کرده همی تبر سیرت آن هستی و بر کردة او نیز

.)1402:2/845قطران، (

:کندنت باستانی عجم ترکیب میگونه با سگر، دین اسلام را این در جایی دیقطران

 صفا]آئینۀ[ از هر بديچون جان مصطفی دلتاي فخر آل آدم و شاهنشه عجم

مصطفی]رسم [دین شد ]نواخته[افروخته وز داد تو  از سیرت تو تازه شد آیین کیقباد

). 1/11،همان(

:گویداو درشعر دیگري می

 خویشتن مدار حرامنبیدخوردن بربه اورمزد مه تیر، اي امید کرام

 نماز کرده ز مزگت به کام بنده خراماگر چه داري امروز روزه، فردا باز

). 2/759،همان(

با وجود توجه قطران به فرهنگ شاهنامگی او به هیچ وجه در دام شعوبیگري نیفتاده               

فروزانفـر،  (شود دیده مینیزاز قضا دوري از فرهنگ شعوبیه در آثار اسدي طوسی  . است

شاید بتوان گفت برقراري تعامل و تعادل میان فرهنـگ اسـلامی و ایرانـی        ).1383:303

.آن سامان بوده است که بیشتر تحت تأثیر تـصوف بـود  فرهنگیدر اران به سبب فضاي 

ق، حسین بـن علـی بـن یزدانیـار          4مشهورترین عارف نامدار آذربایجان و اران در سدة         

 ارمـوي    موسـى بـن عبـد اللّـه کـردي          و شـیخ  و شاگرد ا  ) م945/ق333د  (مويکردي ار 

نیزر اشعار قطران از قضا د.)84 و83: 1385؛ پورجوادي، 4/109: 1374ابن فوطی، (بود

. )312: 1383فروزانفر، (شود کمتر دیده میعقلانیمباحث فلسفی و 

ها و اعیادجشن.9

هـاي ران سـده ادر . هاسترسوم و جشن  وآدابترین مباحث تاریخ فرهنگی     یکی از مهم  

 و شـاهان شـدادي بـا    و سده تداوم یافتنـد   اعیاد باستانی مانند نوروز و مهرگان       ق  5 و   4

قطـران معمـولاً نـوروز را بـه         . )1/139: 1402،  قطـران (دگرفتنا را جشن می   هافتخار آن 

:گفتشاهان شدادي تبریک می

امآرام و کار تو پدرمخالفانت بیهمیشه روز تو نوروز و بخت تو پیروز

).2/759،همان(

: گوید خطاب به لشکري میاو یک جا
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هردو بگذار به کام دل و غمها کن کمعید فرخنده فراز آمد و نوروز بزرگ

). 1/360،همان(

: گویدخطاب به فضلون میهم او 

چو مینو کرد بستان را چو مینا کرد هامون را ایا میر همه میران بهار مشک بوي آمد

به دیبا درگرفت از گل زمانه خاك معجون را وروزي به عنبر خاك معجون شدز بوي باد ن

). 1/36، همان(

: گویدو در جاي دیگري خطاب به فضلون میا

دتا جهانت بنده همچون فرخ و میمون بوبر تو فرخ باد و میمون ، جشن و نوروز و بهار

.)1/134،همان(

:گویدمیو در جاي دیگري 

 فـریدون آورد،چــون فـرخ مهـرگان هـمـایــون آوردجـمِ،نــوروز مـهین

 فضلـون آورد،  مــردي و وفــا و جـودهر کس به جهان رهی دگـرگون آورد

.). 2/810،همان(

چنان براي شاهان شدادي مهم بوده است که در صورت تقـارن آن بـا               گویا نوروز آن  

داري مـانع برگـزاري آن      تـا مبـادا روزه    کردند  ر برگزار می  ماه رمضان، جشن آن را زودت     

: گویدقطران در شعري در وصف لشکري می. شود

ددر پی این ملک را نوروز در شعبان کنزانکه دانست او که روزه پیش فروردین بود

).1/101،همان(

 جـشن نـوروز را توصـیف         خـود  هاي مختلـف در اشـعار     قطران بارها و به مناسبت    

 بـه نظـر   ).2/742؛ 281، 163 و162،  98،  85 و 1/84، همـان  :نـک بـراي نمونـه،     (کندمی

شد و قطران در چند مورد بـه   بیشتر در نوروز برگزار می  نیزهاي عروسی   رسد مراسم می

،همـان (تهاي این مراسم را شرح داده اس      مناسبت عروسی لشکري و فرزندانش ویژگی     

 بـه لـشکري،     نیز را   )سده(قطران جشن صده  ).669- 2/665؛  361- 225،359- 1/221

:گویدشاه شدادي تبریک می

» میان کفه عمر تو سنگ ده صده بادخجسته جشن صده بر تو شاه فرخ باد

). 2/732، همان(
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یـا  ) 1/111،همـان (هـایی خـاص ماننـد جـشن دهقـان     قطران در برخی جاها به جـشن   

شـاه شـدادي    کند و معمولاً آغاز هـر مـاه را بـه            هاي اول هر ماه شمسی اشاره می      جشن

: گویدجا میبراي نمونه یک. گویدتبریک می

با دلارامی که با هر شادیی اندرخور استشهریارا خرمی کن که اول شهریوراست

) 2/718، همان(

:نویسدو یا در جاي دیگري می

از قبل آنکه درد، شاه جهان را بهشتز اول اردیبهشت گشت جهان چون بهشت

.)2/721،همان(

جشن فروردین فرخ بر جهان افکند فر سعد و کان جاه و ارکان ظفراي مکان

). 2/778؛ 2/747،همان(

آیین ماه آذر بوي می است و آذرآذر فروز و می خور شاها به ماه آذر

). 2/746همان،(

فرخنده باد بر تو فرخنده ماه بهمناي بزم را چو بهرام وي جنگ را چو بهمن

). 2/767،همان(

:گویددر جاي دیگري میقطران 

بادنـد خجسته هر سه بر خسـروآدیـنـه و مـهـرگـان و مـاه نــو

ورا رسد چـو کیـخسرو صد بنده تشکناي خسرو تاج بخش لشکر

و زور بسانـخکش و خشمنـدشممجــشـادي کـن و خرمی بـه رسـم

). 774 و2/773،همان(

هـاي  دانست که هـزار سـال پـیش جـشن          می شاید اگر قطران نبود امروز کمتر کسی      

 در کنـار    فرمانروایـان آذربایجـان و اران     . شدباستانی ماهانه و گاهنبار در اران برگزار می       

قطران بارها بـه    . گرفتند جشن می  نیزهاي اسلامی را    هاي باستانی، اعیاد و مناسبت    جشن

 براي  ؛ن اشاره کرده است   و قربا ) گشايدر تعبیر او عید روزه    (برگزاري مراسم اعیاد فطر   

:گویداي در مدح ابوالیسر، سپهدار اران مینمونه، او در قصیده

ب به نام تو همه آفاق راست کرده خطُخجسته بادت نوروز و عید روزه گشاي

)1/54،همان(
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: گویداو در جاي دیگري می

يتو را باد فرخنده این عید تازچو بر خسروان عجم جشن دهقان

). 1/615،همان(

تا هزاران جشن و عید تازي و دهقان کندعید تازي باد فرخ بر شه پیروز بخت

). 1/111،همان(

شد و قطران چند جـا  شدادیان برگزار می روادیان و    در دربار    نیز) اضحی(عید قربان 

).1/92،همان(به آن اشاره کرده است

دیگري فرهنگی در اران.10

واره با حملات اقوام شمالی و غربی مواجه بود، امـا پـس از              گرچه آذربایجان و اران هم    

 وضعیت مرزي گنجـه و جنـگ تقریبـاً          سلامی ماهیت این حملات تغییر کرد؛     فتوحات ا 

بر ایـن   . خاصی به فرهنگ حاکم بر اران بخشید       ۀغمداوم میان مسلمانان و مسیحیان صب     

وام شمالی دوگانۀ فرهنگی    هاي قومی و فرهنگی میان ارانیان و اق       اساس افزون بر تفاوت   

دي در  شکل گرفت که مبتنی بر دین بود و نقـش زیـا           » کافر - مسلمان«دیگري به عنوان    

دیگري فرهنگی در اران شامل رومیان،      ارچوب،  هدر این چ  . دتاریخ فرهنگی اران ایفا کر    

مسلمان شـمالی   ها و دیگر عناصر غیر    ها، لزگی گرجیان، خزرها، روس  ارمنیان، ابخازیان، 

هـاي جنگـی،    بیشتر جوانان مسلمان اران براي مبارزه با ایـن مهاجمـان بـه تمـرین              . ودب

مـرتبط بـا    ... یدالـدین و    ؤ ماننـد م   نیزپرداختند و القاب رجال     سوارکاري و مانند آن می    

 فرمانروایـان دیلمـی و کـرد اران در          ).10 و 1372:9زریـن کـوب،   (جهاد و غـزوه بـود     

هان اسلام با مهاجمـان شـمالی جنگیدنـد و مـانع            ق به کمک غازیان ج    5 و   4هاي¬سده

 بـه  قطران در اشـعارش بارهـا  . طقه شدندنفوذ این اقوام در ساختار سیاسی و فرهنگی من 

را ســتوده هــا در دفــع آنطقــه ایــن حمــلات اشــاره کــرده و موفقیــت فرمانروایــان من 

بـان  عیـد قر    دربـارة   خطاب به لشکري   او در شعري  ). 240- 1/237: 1402قطران،  (است

: گونه وصف کرده استاین دوگانه را این

که اندر این آمد رضاي ایزد بی چون و چندگوسفند و گاوکشتن فرض هست این عید را

د زانکه کافر کشته اي به جاي گاو و گوسفن ایزد از هر عید هست این عید راضی تر ز تو

).1/92،همان(
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هـا و  ورود مردمان غیر ارانی با زبـان  داشت و آن نیزعنصر غزا یک پیامد فرهنگی دیگر   

 ـ؛تا شام به اران براي جهاد با غیرمسلمانان بود     هاي مختلف از خراسان     فرهنگ ۀ آن نمون

 زیاري گیلان که چند سال ساکن گنجه شـد بـه خـوبی              ةشاهزادکیکاووس بن اسکندر،  

). 1372:10زریـن کـوب،     (نقش غزا را در جذب عناصر غیرارانی به اران نشان می دهد           

هـاي  وجود غازیان پیامد فرهنگی دیگري هم داشت و آن گسترش رجزخوانی و آهنـگ           

حماسی و موسیقی پرشور در اران براي تحریـک بیـشتر مجاهـدان بـه جنـگ بـا کفـار                     

).12 و11،همان(بود

تهاجم ترکمانان سلجوقی و تغییر بافت فرهنگی اران. 11

 سلجوقی از سـمت شـرق دگرگـون         فضاي فرهنگی اران با تهاجم غزها و ترکمانان       

زمان با این حملات امیر وهسودان روادي، حاکم آذربایجان با هدف اتحـاد             هم. شد

قطران به تفـصیل از دیـدار ایـن دو          . در برابر غزها به دیدار لشکري در گنجه رفت        

: سخن گفته است

نون به گنجه نیست بر من نبید، نهی اکاگر نبید به هر جاي و هر زمین نهی است

هـی نباشــد ب را مـاندنکـه گنجه کنـون خلـد عـدبدان   ...خلـد عـدن درونه نبید نـ

 کنون که گشت دو خانه به یکدیگر مقرونکنون که گشت دو خسرو به یکدیگر موصول

همان دو خسـرو منـصور و سـید میمـونگاه قدیـمخاندو شـهریـار قـدیـم و دو 

والـحسن و شـهریـا ـومنصورامیــر ابـ که نصرت آید و احسان از آن و این بیرونر ابـ

 و زو به ملک افــزونروادیکـی ز تخـمه گوهر پیشه یکـی ز گـوهـر شـداد و زو ب

به خیل آن کند این، بخت دشمنان، وارونبه بخت این کند آن، خیل دشمنان مخذول

).518- 1402،1/516، قطران(

و پـس از ویرانـی       حکومـت آنـان      ة بـود و در دور     ه شدادیان کرد نژاد   گاگنجه تخت 

ازپیش رونق یافت و ثروت و جمعیـت بیـشتري را بـه خـود            بیشها  بردعه توسط روس  

 ـ             . جذب کرد  ود، بـه  از آنجا که گنجه در مرز دنیاي اسلامی و دنیاي مسیحی واقع شده ب

 از شهر   قطران همچنین ). 8 و 1372:7کوب،زرین(دشکز بازرگانی قابل توجه تبدیل      مر

و احتمـالاً در    گویـد کـه آن را لـشکري سـاخت           دیگري به نام لشکري آباد سـخن مـی        
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دانـد   شادي شاه و مردم مـی      ن شهر را چنان آباد و مرفه و مایۀ        او ای . مجاورت گنجه بود  

).1402:2/725قطران، (رسیدندکه بغداد و نوشاد و قندهار به پاي آن نمی

ري ایـن    حیات شـه   دربارة(نیکوي اران را ویران کردند    سلجوقیان به تدریج شهرهاي آباد و     

 ـ .دنـد و ساکنانشان را کـشته و متـواري کر        ) 338- 335: 1938ابن حوقل،   : منطقه، نک  ش، متلَ قُ

ونیم محاصره  را یک سال  ) نجهگ(م شهر جنزه  1047/ق439پسرعموي طغرل سلجوقی در سال      

شـهر و اغـاك     شهرهاي سپید نیزلب ارسلان، جانشین طغرل   آ). 338و337: 1984عظیمی،  (کرد

زمـین از   «مردم اغاك لال مقاومت کردند و آلب ارسـلان          .  را تصرف کرد    در اطراف تفلیس   لال

 سـوزاند و مـدافعان   ، کسانی که هنوز مقاومت می کردند      باو شهر را    » پلیدي ایشان پاك ساخت   

حـسینی،  (»حـد و شـمار    سپاهیان اسلام نیز غنایمی یافتند بیرون از        ... سوختند و خاکستر شدند   «

هاي خاندانی و بومی روادي و شدادي جاي خود را بـه سـرداران سـپاه                 دولت .)35- 38: 1933

سلجوقی دادند و به تدریج کوچ قبایل ترکمان آغاز شد و بافت جمعیتی آذربایجان و اران ابتـدا                 

د و  در روستاها و حواشی شهرهاي کوچک و سپس شهرهاي بزرگ به نفع ترکمانان تغییـر کـر                

براي آگـاهی از بلایـی کـه غزهـا و     (و دیلمیان در اقلیت قرار گرفتند   مردم بومی منطقه و کردان      

قطـران درشـعري   ). 389- 9/383: 1979ابن اثیر، : نکترکمانان بر سر آذربایجان و اران آوردند،        

: گویدشدن آنان در گنجه میانه از مهاجرت ترکان و ساکنعاشق

کاندر دل و جان من فکندي شاديتادياي ترك به گنجه از کجا اف

). 1402:2/831، قطران(

: کندگري و بیدادگري توصیف میاو ترکان را به ستم

تو داد رها کنی به بیداد گرياي ترك ستمکاره و بیدادگري

). 2/832،همان(

انگیز احساس خود را از سقوط شدادیان اران و تـسلط ترکـان             او همچنین در شعري غم    

:دهدقی بر گنجه توضیح میسلجو

...ان گیتی گنج است و من چون گنجورمغمخداي داند کز غم چگونه رنجورم

...از آن چنیـنم کـز شـاه خـویشتــن دورمبه شهر خویش دخیلم به حال خویش ذلیل

بـور ـه فـرمان همی خُ بــاغــم از تـرکــان،شـده خـانــه زنـ ها چــو زنبــورمـلند بـ

). 2/760،نهما(
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) ، فـاتح اران سرهنگ ساوتگین(که در وصف عمادالدین ابونصر       در شعر دیگري،   قطران

:خوردافسوس می شدادي دولت سلطۀ ترکان و انقراض بهسروده 

 از پشیمانیبارکنون هر روز لب خایم دو صد  زي تونامدم دیدم به خدمت وته نخستین سال ک

دانستم کـه چو رانیبختم به وارونیرسـد رد روزي میرم ز گیتی بگذننـ ه ویـ  و خانمان بـ

). 1/626،همان(

گیرينتیجه. 12

توان این پژوهش که بر اساس رویکرد تاریخ فرهنگی انجام شده است، نشان داد که می

در . ق را بازشناسی کرد5 و 4هاي با استناد به متون ادبی تحولات فرهنگی اران درسده

ارسی دري به زبان دربار و شعر اران تبدیل شد و فرهنگ این مقطع زمانی زبان ف

و خوانی شاهنامه. حاکمان اران گسترش یافتسیاسی پیش از اسلام به تدریج در میان 

اران رویۀ رایج شاعران  الگوي رفتاري و فکري شاهان مثابهقراردادن رجال شاهنامه به

گري عادل ایجاد شد و شعوبی میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ باستانی ت،اینشد؛ باوجود

ورسوم دینی مانند رمضان و قربان در کنار اعیاد ها و آدابجشن. مجال نفوذ نیافت

هاي  ترکیبی از نام نیزگذارينظام نام. شدندباستانی مانند نوروز و مهرگان برگزار می

. ي بودهاي باستانی مانند شاپور و انوشیروان و لشکراسلامی مانند فضل و علی و نام

زدند و تحت تأثیر ردي، دیلمی، عربی و ارانی حرف میهاي فارسی، کمردم به زبان

دیگريِ فرهنگی در اران تحت تأثیر . هاي مجاور رومی، ارمنی و گرجی بودندفرهنگ

سرانجام با هجوم سلاجقه بافت . تضاد دینی بیشتر گرجیان و ارمنیان و ابخازیان بودند

و فرهنگ شهري و یکجانشینی را ر شد و ترکمانان کوچران دچار تغییرفرهنگی ا

.تضعیف کردند

منابعفهرست

نـسخۀ ؛2984شـمارة بـه ایاصـوفیا کتابخانۀخطینسخۀ،القلوبانیسمسعود،ابونصرآنوي،

.116شمارةبهنسخههمانرويازتهراندانشگاهمرکزيکتابخانۀمیکروفیلم

. نشر محمود افشار:، تهران شاهنامهآذربایجان و، )1399(آیدنلو، سجاد

.دارصادر: بیروت،التاریخفیالکامل،)م1979(علیاثیر،ابن
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.نا¬بی: بیروتالفارقی،تاریخ،)م1974(احمدفارقی،ازرقابن

صادردار: بیروتالارض،ƝƷǸǅ،)1938(محمدحوقل،ابن

.رضیشریف: قمعباس،احسانکوششبهالاعیان،وفیات،)1364(احمدخلکان،ابن

وزارت فرهنگ و   :  محمدکاظم، تهران  کوششبه،الآدابمجمع،)1374(ابن فوطی، عبدالرزاق  

.ارشاد اسلامی

فرهنگـی، تاریخمطالعاتیهايحوزهوشناسیروشبردرآمدي،)1399(محمدامیراحمدزاده،

.فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه: تهران

.آگه: تهرانپاینده،حسینترجمۀ،عامهفرهنگةدربارفرهنگیمطالعات،)1386(جاناستوري،

: تهرانیغمایی،حبیبکوششبه،نامهگرشاسپ،)1354 (ابونصر علی بن احمد   طوسی،  اسدي

.طهوريکتابخانۀ

.مجلس: تهراناقبال،عباسکوششبه،فرسلغت،)1319(---------------- --------- 

بـه کوشـش    ،   لغت فرس اسدي طوسی    ۀخلاص،  )1379 (نصر علی بن احمد   ابواسدي طوسی،   

.ران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیعلی اشرف صادقی، ته

.بریل: لیدندخویه،کوششبه،الممالکمسالک،)1927(، ابراهیم اصطخري

ایـان پمنظـوم، الانبـاي قـصص ترینقدیم (القلوبانیسزبانیهايویژگی«،)1390(علیرضاامامی،

.113- 65، صص4شمارة،)نویسیفرهنگ (فرهنگستاننامۀنامۀویژه،»)ق608: تألیف

: تهـران قلیچ،مرتضیوفاضلیااللهنعمتترجمهچیست؟،فرهنگیتاریخ،) 1390(پیتربرك،

.اسلامتاریخپژوهشکدة

.العلمیهدارالکتب: بیروت،البلدانفتوح،)2000(احمدبلاذري،

.نینشر: ، تهرانهاي عرفانیپژوهش، )1385(رااللهپورجوادي، نص

 زبـان و ادب     ۀنـشری ،  »زبان نظـامی گنجـوي    «،  )1400(پورنامداریان، تقی و موسوي، مصطفی    

.31- 1صص، 244ة، شمار74، سال فارسی دانشگاه تبریز

.خاورکلالۀ: تهرانبهار،محمدتقیکوششبه،)1314(سیستانتاریخ

.کتابدنیاي: تهرانلسترنج،. گکوششبه،القلوبƞǵƺǱ،)1362(مستوفیحمداالله 

دانـشگاه انـسانی علوموادبیاتدانشکدهمجلۀ،»طوسیاسدي «،)1356(جلالمطلق،خالقی

.658- 643صص، 4ش،13سمشهد،،فردوسی

انـسانی علـوم وادبیـات دانـشکده مجلـۀ ،»2طوسـی اسدي «،)1357(-------------- 

.130- 68، 1ش،14سمشهد،،یفردوسدانشگاه
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. ستوده:، تبریزسخنوران آذربایجان، )1377(دولت آبادي، عزیز

.9و8ش،14ستهران،سخن،،»اوممدوحنخستینوقطران «،)1343(یحییذکاء،

.اسلامی: قم،قزویناخبارفیالتدوین،)1376(عبدالکریمقزوینی،رافعی

.امیرکبیر: تهران،ایرانمردمریختا،)1368(عبدالحسین کوب،زرین

.سخن: ، تهرانپیر گنجه در جستجوي ناکجا آباد، )1372 (--------------- 

ƝƸƕƗƳ، تهران، مرکز 25، جلد  المعارف بزرگ اسلامی ƝƸƕƗƳ،  »روادیان«،  )1402(شمس، اسماعیل 

.المعارف بزرگ اسلامی

نگـاري اي تاریخ اریخی؛ بررسی مقایسه  مثابۀ منبع ت  استفاده از شعر به    «،)1399(---------- 

تاریخنگـاري و   ،  »روادیان آذربایجان در دیوان قطـران تبریـزي و منـابع تـاریخی اسـلامی              

.154- 133ص، ص1399، دي 26ة، شمار30ةدور، تاریخنگري

در مرزهاي شمالی قفقاز از خلافت اموي       ) جهاد(پدیدة غزا   رسی  بر«،  )1400(---------- 

،  تاریخ نامه ایران بعـد از اسـلام        ۀفصلنام،  »)م1071- 660/ق463- ق40(تا جنگ ملازگرد    

.187- 157ص ، ص1400 مهر ،28ة، شمار12ةدور

.فردوس: ، تهرانتاریخ ادبیات در ایران، )1369(ذبیح االلهصفا،

.العربیالتراثاحیاءدار:بیروت،طبريتاریخ،)1997(محمد بن جریر طبري،

یغمـایی، حبیـب اهتمـام وتـصحیح  بـه  ،طبريتفسیرترجمه،  )1356(--------------- 

.توس: تهران

.نابی:، دمشقتاریخ حلب، )1984(عظیمی، محمد

.مجلس: تهراننفیسی،سعیدکوششبه،نامهقابوس،)1312(کیکاووسعنصرالمعالی

وانـسانی علـوم پژوهـشگاه : تهـران ،مـدرن ایـران فرهنگـی تاریخ،)1393(االلهنعمتفاضلی،

.فرهنگیمطالعات

 ـ بعد از اسلام تا پایان تیموریان،رانتاریخ ادبیات ای ،  )1383(فروزانفر، بدیع الزمان   ه کوشـش   ب

.سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:  مجیدي، تهرانعنایت االله

 فرهنگستان  : به کوشش محمود عابدي و مسعود جعفري، تهران        دیوان،،  )1402(تبریزيقطران

.زبان و ادب فارسی

.امیرکبیر: تهران،گمنامشهریاران،)1379(احمدکسروي،

.کتابدنیاي: تهرانحبیبی،عبدالحیکوششبه،الاخبارزین،)1363(عبدالحیگردیزي،
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Recognizing Cultural Transformations in Arran during 
the 4th and 5th Centuries AH/10th and 11th Centuries 

AD Based on Literary Sources

Extended Abstract 
The cultural history of Arran in the 4th and 5th centuries AH is an important 
topic that has been less addressed in historical sources of that period and, for 
this reason, does not have much place in contemporary historical research. 
The purpose of this research, which has been carried out using a historical 
method and with a cultural history approach and referring to literary sources 
of this period, is to examine the cultural developments of this region in these 
two centuries. The aim of this research is to show the process of weakening 
the dominant Arabic culture in Arran and the various aspects of reviving the 
native culture and expanding the Iranian culture in its place. The findings of 
this research, while correcting and completing some previous research, show 
that the Sajid, Sallarids, Rawadids and Shaddadids governments from the 
beginning of the 4th century to the middle of the 5th century AH established 
semi-independent governments in Arran by expelling the governors 
appointed by the Abbasid Caliphate and putting an end to the hegemony of 
Arabic culture and language. The question is, what was the process of 
transformation of the dominant Arabic culture into Iranian culture and 
Shahnameh in Arran? What role did the Shadadidd rulers and other rulers of 
Arran play in this? What were the most important symbols and signs of the 
spread of Iranian culture? The research findings show that simultaneously 
with the east of Iran, the Persian language and Shahnameh culture spread in 
Arran, and poets such as Asadi Tusi and Qatran Tabrizi wrote poetry in 
Persian, and people such as Onsor al-Maali also went to Arran and interacted 
with the Shadadid rulers. Since no independent book or research article has 
been written on the nature and process of cultural transformation of Arran in 
the 4th and 5th centuries AH based on literary sources, this article lacks a 
research background in the conventional sense. Despite this, many writers on 
the history of Iranian literature, such as Edward Brown and Zabihullah Safa 
and others, have discussed the spread of Persian literature in Azerbaijan in 
the 4th and 5th centuries AH within the framework of their work, but their 
material is not very useful for this research. Badi’ al-Zaman Forozanfar also 
included discussions related to Asadi and Qatran under the Seljuk era, which 
is incorrect; Because Qatran has been writing poetry for the rulers of Arran 
since at least 421 AH, when the Seljuks had not yet come to power. Abdul 
Hossein Zarrinkoob also briefly spoke in the first chapter of Pir Ganja about 
the cultural situation of Arran, and especially the city of Ganja, before the 
emergence of the Ganjavi army. He analyzed the cultural situation of Ganja 
more from the perspective of the consequences of the "Ghaza", that is, the 
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war between Muslims and the infidels. Despite the importance of 
Zarrinkoob's perspective, there are sometimes mistakes in his work. In recent 
years, several other studies have been conducted that are closer to the subject 
of this article than the above. The introduction to Divan Qatran by Mahmoud 
Abedi and colleagues, although it contains good points about Qatran Tabrizi, 
contains several serious historical errors that cause the reader to err. This 
study, which was conducted based on the approach of cultural history, 
showed that it is possible to recognize the cultural developments of Arran in 
the 4th and 5th centuries AH by citing literary texts. During this period, Dari 
Persian became the language of the court and poetry of Arran, and pre-
Islamic political culture gradually spread among the rulers of Arran. Reciting 
the Shahnameh and using the Rijal of the Shahnameh as a behavioral and 
intellectual model for the kings of Arran became a common practice among 
poets. Despite this, a balance was established between Islamic and ancient 
culture, and nationalism did not have a chance to penetrate. Religious 
festivals and customs such as Ramadan and Qurban were celebrated 
alongside ancient festivals such as Nowruz and Mehregan. The naming 
system was also a combination of Islamic names such as Fazl and Ali and 
ancient names such as Shapur, Anushirvan, and Lashkari. The people spoke 
Persian, Kurdish, Daylami, Arabic, and Arran languages, and were 
influenced by neighboring Roman, Armenian, and Georgian cultures. The 
cultural other in Arran was influenced by religious conflict, mostly by 
Georgians, Armenians, and Abkhazians. Finally, with the Seljuk invasion, 
the cultural fabric of Arran changed, and the nomadic Turkmen weakened 
the urban and sedentary culture. 
Given that the author's work was largely descriptive, it is essential that more 
analytical work be done in this area in the future. Any analysis must be 
based on historical data, and since the data in this article is limited, the 
analytical capacity will also be limited, and the analysis has been done as far 
as this capacity allows. I hope that in the future, by identifying new sources, 
more descriptive and consequently analytical work will be done, and the 
research shortcomings in this area will be addressed. 

Keywords: Cultural history, Arran, Native customs and traditions, Persian 
language, Shahnameh tradition. 


